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بوده اندد    کاردرمطالعات فرهنگی  و نظری، نقد ادبی-فلسفیهای  صورت گرفته، طیف متنوعی از منظومههایی که تاکنون از آثار بودلر  در بررسی

ی مشدهور   مدیلادی و بدا کدار بدر روی پدرو ه      1920ی  که از اوایل دهه اشدبرانگیز والتر بنیامن ب ها نقادی رشک ی اوج این بررسی بسا نقطه چه

 1915یدا   1914کنیم باید به سدا    مشخصشروعی برای این درگیری  اگر بخواهیم نقطهیابد.  او ادامه می حیاتشود و تا اواخر  پاسا ها آغاز می

ی  ی چند شعر از مجموعه کند به ترجمه در این مقطع، بنیامین شروع می بود.  سالهسه -ودو بیست جوانیهنوز ، یعنی زمانی که بنیامین نیماشاره ک

ی  دهده  اوایدل  درچند سدا  بعدد و   شود.  ها منصرف می چندان خرسند نبوده، از انتشار آن ی کار خاطر آنکه از نتیجه که ظاهراً به «های بدی گل»

را به  «های بدی گل»ی  مجموعهویراست دوم  از« تابلوهای پاریسی»ی کامل بخش  بار ترجمه و این رود ، بنیامین دوباره به سراغ بودلر می1920

خدود، بدودلر بده یکدی از فیگورهدای       حیاتکند. از این تاریخ تا آخرین روزهای  منتشر می« رسالت مترجم»ی معروف  زبان آلمانی همراه با مقاله

جدایی    در پاریس بدوده  اوهای حضور  و مشخصاً در سا  1930ی  اوج این درگیری در مقطع زمانی دهه شود. بد  میاش  ی فکری مرکزی پرو ه

شدار  بدودلر:   »ای تحت عنوان  سرگرم کار بر روی پرو هبنیامین پاریس،  «ناسیونا  بیبلیوتیک»در اش  های بجامانده نوشته جه به دستکه، با تو

بدودلر  »های اواخر عمر بنیدامین ناتمدام ماندده در سده بخدش       این پرو ه که همچون باقی پرو هبوده است. « داری شاعر غنایی عصر اوجِ سرمایه

ریزی شده بود. از این پر ه که گویا قرار بدود   طرح« ی پوئتیک مثابه ابژه کالا به»و « پاریس عصر امپراتوری دوم در بودلر»، «پرداز عنوان تمثیل به

ی خدود   ، بنیامین نوشته1936صرفاً بخش دوم نوشته شد. در سا   را فراهم آورد «ی تحقیقات علوم اجتماعی مؤسسه» اصحاب خرسندی اسباب

های متعدد آدورنو کده   وتعدیل و سرانجام، پس از جرح رنو را در پی داشتنقد شدید آدوفرستد، اما متن ارسالی،  رای مؤسسه در فرانکفورت میرا ب

  ورندا  مؤسسده،   در« هدای شدعر بدودلر    نوشدته  ی برخدی از مضدامین و دسدت    درباره»نویسی بنیامین بوده، تحت عنوان  همواره منتقد فرم قطعه
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معاصرانش از بودلر متمایز کرده است. از دیدد بنیدامین،    های قرائتدیگر از آن را بودلر چه بوده که  ازبنیامین قرائت   است که ویژگیپرسش این 

طور که منتقدان ادبی چنین  بخواهد با چسباندن القابی همچون آخرین رمانتیک یا اولین شاعر سمبولیست، آنبودلر صرفاً فیگوری ادبی نبوده که 

آثار او را بررسی کند. قرائت او حتی متفاوت از قرائت کسانی همچون تی. اس. الیوت و اشتفان گئورگه است. الیوت که برخی از اشدعار  کرده اند، 

مثابه کلید فهم روحدانی و معندوی    ی بودلر و مدرنیته، بودلر را به رابطه  ای مهم درباره همراه با نوشتن مقالهده بود، بودلر را به انگلیسی ترجمه کر

نظر به رأی  ها هنوز هم، ای که با گذشت دهه ترجمهرا ترجمه کرده بود، « های بدی گل»ی  کند. از دید گئورگه نیز که مجموعه فهم می مدرنیته

هدای جهدان مددرن شدهادت      هدا و اهاندت   احترامدی  علیه بیای است که  ستردهگانداز استتیکی  مشعر بودلر چشاتکاست،  ن، قابلبسیاری از منتقدا

هدای   روسدت کده بده قرائدت     برای او بودلر صرفاً یک شاعر نیست و از همدین بیند.  دهد. بنیامین اما چیزی ورای این اظهارنظرها در بودلر می می

از دید بنیامین، بودلر همان فیگوری است که بده بهتدرین شدکل    نهد.  معنوی از وی چندان وقعی نمی-شناختی و دینی طور روان پوئتیکی و همین

عنوان یکی از  این کیفیت اشعار بودلر را باید در پیوند با اهمیت شهر بهالبته برجسته کردن  – دشک می به تصویرسالار شهری را  ی سرمایه مدرنیته

اری قرن  ر اوج عصر سرمایهتوان کیفیت شهر د های بودلر می های فکری بنیامین فهم کرد. بنیامین بر این باور است که با نوشته ترین پرو ه اصلی

زعم وی، شار  بودلر ورای یک شاعر، رمانتیک، دندی، بده همدان سدیمایی     ه بهروست ک بهترین شکل درک و دریافت کرد و از این را به نوزدهم

 ی قرن نوزدهم است. دقیق مدرنیته بیانشود که درکار  بد  می

که اکنون  دهد می(، تصویری پیش روی ناظران خود قرار 1851-1870، عصر لوئی بناپارت )ی امپراتوری دوم ویژه ازدوره پاریس قرن نوزدهم، به

کده  ، «پاریس پایتخدت مدرنیتده  »ی خود،  ی شهری قرن نوزدهم بد  شده است. پروفسور دیوید هاروی، در کتاب بلندپروازانه به شمایل مدرنیته

 ی پداریس در حدد فاصدل    ، شرحی دراماتیک از چگونگی رشد و توسدعه بنیامین اشاره دارد« پاریس، پایتخت قرن نوزدهمِ»ی  عنوان آن به مقاله

 1852ها که کودتدای   خواهان و سوسیالیست ی جمهوری و سرکوب گسترده 1848دهد. پس از شکست انقلاب  ارائه می 1870تا  1830های  سا 

ای  ای چند دهه ی هوسمان که حمایت کامل امپراتور را به همراه داشت، در پروسه طلبانه ی جاه آخرین میخ بر تابوت آن بود، پاریس، تحت برنامه

ی ناپلئون او  و بعد بدا بازگشدت سدلطنت در     طلبانه های جنگ انقلاب کبیر که با ماجراجویی نیروی عظیمکند.  ز رادیکالی چهره عوض میطر به

در مقیاسی وسیع سرکوب شده بود، همچنان زنده بدود و مجدالی   ی لوئی فیلیپ  سلطنت مشروطهو در ادامه با  restorationی موسوم به   دوره

دیری نپایید و دوباره عظیم بود که البته  و بالقوگی سازی مجدد این نیرو ی تاریخی فعا  همان لمحه 1848لاب قدوباره فعا  شود. انطلبید تا  می

این بالقوگی همچنان زنده را  کهر آن داشت بهای پیشین سرکوب، سعی  با کودتای ناپلئون سوم به گِل نشست. امپراتوری دوم با گسست از شیوه

، ساختار طبقداتی فرانسده،   1848اگر تا پیش از انقلاب اخته کند. تا حد ممکن رادیکالیسم ذاتی آن را تا در نهایت بتواند کند  "مدیریت"نحوی  به

ایدن   1848 انقدلاب  شکسدت پدس از  حدا    کدرد،  ی تبار و خون عمل مدی  کننده رغم نتایج اثرگذار انقلاب کبیر، همچنان براساس عامل تعیین به

، بر اساس 1840ی  در دههی این فرایند  ی سلطنت لوئی فیلیپ و تسریع رشد شتابنده شدن پاریس در دوره با توجه به آغاز فرایند صنعتیساختار، 

کندد،   در مقدمده بیدان مدی   وی طدور کده    هدف کتاب پروفسور هداروی نیدز، آن  د. کن ری به اسم پو  و سرمایه عمل میی دیگ کننده عامل تعیین

 پاریس عصر امپراتوری دوم و چگونگی تلاقی سرمایه و مدرنیته در زمان و مکانی خاص است. بازسازی عملکرد



 

 

گدذاری انبدوهِ    سدرمایه ی  با جذب مازاد سرمایه و نیروی کار از طریق برنامهقرار بود که  استای  هوسمانیزاسیون پاریس در این دوره همان پرو ه

و اختده کدردن رادیکالیسدم نیدروی      "مددیریت "به سودای لوئی فیلیپ در ایی متمرکز بود، بلندمدت در محیط مصنوع که بر بهسازی روابط فض

ی  رغم انکار وی، ادامده  های ابداعی خود که در برخی موارد، به روی، هوسمان با طرح از اینی عمل بپوشاند.  جامه 1848ی انقلاب  همچنان زنده

که جانبه بود  این تغییر چنان گسترده و همهپاریس در مقیاسی وسیع. ی  دادن چهرهییر های قبلی کسانی همچون بریگه بود شروع کرد به تغ طرح

پدس از   ،بده قدو  پروفسدور هداروی     ،طدور کده   را اساسداً تغییدر داد  آن  طور پدیدارشناختی درک سداکنان پداریس از مفهدوم فضدا و مقیداس       به

آهدن   ی راه طدو  شدبکه  عندوان مثدا ،    بده ی امپراتوری دوم بود که ساکنان پاریس به درکی از مقیاس کلان دست یافتند.  هوسمانیزاسیون دوره

یابد  که این خود  کیلومتری افزایش می 17400ی  پیچیده ی بکهشیک کیلومتر به  1931از ، 1870تا  1850ی  ساله ی بیست پاریس در طی دوره

ی جریان  حجم و سرعت فزاینده. افزایش دادشکل متناقضی حجم ترافیک را چندین برابر  سرعت انتقا  سرمایه و کالا را تسریع کرد و هم به هم

ی  ای در خدمت عملیات تجداری حدوزه   ها و از آنجا به بازارهای شهری، زمان بازگشت سرمایه را کاهش داد و امکانات گسترده کالاها به کارخانه

ی پاریس به مرکدز شدهر،    ی هوسمان، الحاق حومه های بلندپروازانه آهن به تحقق یکی از طرح ی راه ی پیچیده ید و توزیع قرار داد. این شبکهتول

ی حمل و نقل اتوبوسرانی  مثا  دیگر، شبکهها را به مرکز پاریس، و بالعکس، را فراهم آورد.  کمک شایانی کرد و سهولت دسترسی ساکنان حومه

های هوسدمان ممکدن شدد، میدزان جابجدایی       ها در شرکت اتوبوسرانی پاریس که با تلاش ی آن بعد از ادغام همههای اتوبوسرانی  ت. شرکتاس

حمل و نقل شدهری روی دیگدری هدم داشدت.     در رساندند. البته تسهیل  1860میلیون در سا   110را به  1855میلیون در سا   36مسافران از 

 ،زمدان  با صدرف کمتدرین  و راحتی  های انقلابی، به در صورت بروز شورش توانستند میی حمل و نقل، نیروهای انتظامی  شبکهگی گستردلطف  به

شدکل   ی حمل و نقدل، خطدوت تلگدراف نیدز بده      ی شبکه همزمان با توسعه ها را سرکوب کنند. ها برسانند و آن خود را به محل وقوع این شورش

 786000کیلومتر توسعه پیدا کرد. افزایش رشد جمعیدت شدهر از    23000، 1866تا  1856ای از  دهه  ی یک ر فاصلهای افزایش یافت و د سابقه بی

شکل چشمگیری کاهش داد، بازسازی پرهزینه و  نفر به یک میلیون، ساختن بولوارهای وسیع به طو  نود کیلومتر که هزینه، زمان و ترافیک را به

یدافتن اعتبدار در    ها و بدورس و اهمیدت   ی سوداگری و بانک ای، رشد شتابنده های جدید غرفه و ساختن فروشگاه «آ  له»ی بازار مرکزی  گسترده

کده بدا تخرید      1851واحد در سدا    30770به  1817واحد در سا   26801معاملات و روابط تجاری و مالی، رشد شمار واحدهای مسکونی از 

طدور کده در    ی کدار جنسدی، آن   طور رشد بسیار فزایندده  همراه بود، افزایش سیر مهاجرت و همینهای جدید  های قدیمی و ساختن آپارتمان خانه

هدا   وچهار هزار نفر در پاریس به این حرفه مشغو  بودند، و موارد بسیار دیگری که کتاب پروفسور هاروی گزارشی دقیدق از آن  سی 1850ی  دهه

 ی هوسمانیزاسیون است.  عصر امپراتوری دوم تحت پرو ه در پاریسِ ی تغییرات دهد، حاکی از سیر رشد شتابنده ارائه می

بد   «امانتؤ و ویرانی سازندگی»مدرنیته: متناقض  فرایندی انضمامی  است که پاریس عصر امپراتوری دوم به نمونه ای زمینه در چنین پسدقیقاً 

سازندگی های خود شاهد همیشگی این  زنی کند. بودلر که با پرسه ها در مدرنیته حکایت می سرعت پرشتاب این فرایند، از ناپایداری پدیده شود. می

  .گزیند را برمیفرم تمثیل ها در اشعار خود  پدیدهو زودگذر فرایند متناقض و ثبت کیفیت ناپایدار این  بیانهمزمان بود، برای و ویرانی 



 

 

دهدد. ایدن قسدم     ها قرار مدی  وار و ثابت را در اختیار سمبولیست شکا ِ اندامی اَ مطلق دارد  ادعایی که ایده ها، طبیعت ارزش ابدیِ دید رمانتیکاز 

ها، طبیعت بر حس  کیفیتی آرمانی و نه واقعی بیان شده و در نتیجده   گرفتن تاریخ است. در آثار سمبولیست آرمانی کردن طبیعت به قیمت نادیده

ندوعی جهدان   که مستلزم وحدت است، ی است که از آنجا سمبولیسمی مثالی  مونهکولریج نشود.  به موجودیتی انتزاعی اما مقتدر و معتبر بد  می

ای  ی پدیدده  منزلده  بده توان حتی رندج بدردن را نیدز     کی، میی رمانتی زمینه بخشد. در چنین پس سازد و به آن صورتی آرمانی می متعالی کامل می

گیرد و از  کنند که عناصر طبیعت را به کار می تجلیل میروی  سم را از آنها، علاوه بر تقدیس طبیعت، سمبولی بخش درک کرد. رمانتیک رستگاری

آن چیدز  چیدزی بزنندد،   هدر  دست بده توصدیف    (symbol)نماد اگر تو گویی روی،  ازاینکشد.  ها، حقایق زیبا، پایدار و جاودان بیرون می د  آن

هدای طبیعدی و ثابدت کده از وجدودی ذاتدی و        ها را در مقامِ ارزش زشسمبولیسم این خطر را در پی دارد که برخی ار –طبیعی جلوه خواهد کرد 

های طبقاتی یدا   نماد، بنا به اهمیت آن در متن هر نوع ایدئولو ی، خواه ایدئولو ی سیاسی و خواه ایدئولو یتغییرناپذیر برخوردار اند، تقدیس کند. 

تاحددی  تدوان گفدت کده ایددئولو ی      به تأسی از بنیامین، میهستند.  "عیطبی"سازد که برخی چیزها  محور، بیان این گزاره را ممکن می جنسیت

 ی ایدئولو ی است.  کند، لیکن تمثیل مخل قاعده عمل می سمبولیسممیانجی قدرت  به

خواند. تمثیل بر ایدن   میی منظره  منزله طبیعی، به-ی تاریخ در تقابل با سمبولیسم، تمثیل چشم به تاریخ دارد، تاریخی که آن را با استفاده از ایده

مثابه تاریخ طبیعی وجود نددارد. اصدطلاحات خداص بنیدامین      خ بهابه تاریخِ مشخصاً انسانی و تاریمث امر تأکید دارد که هیچ تمایزی میان تاریخ به

ر جهدت پیشدرفت مشدخص    یدا حرکدت د    نه با رشدد خودانگیختده   ،بر آنند که تاریخ نه با زیبایی و ازلی، ناظر (petrified)شده  همچون سنگ

پرورانندد: رشدد ارگانیدک،     اش از همان آغاز زوا  بوده است و نه آنچه نمادپردازان رمانتیک رؤیایش را در سدر مدی   وجه مشخصهشود، بلکه  نمی

عدوضِ حقدایق    بده داندد.   ی وجود نوعی وحدت را مجاز نمدی  یا پیشینه آغازین باغ عدنوجود مبنی بر  ای را واسطه. تمثیل هیچ ایده طبیعی و بی

و  "رسدمی "بیرون از آن روایتِ زمانِ تقویمیِ پیشدرفت اسدت کده تداریخ      اش امر نابهنگام یا همان تاریخ وجود دارد، تاریخی که جایگاه جاودان،

  کند. رفته را حک و ثبت می بار و ازدست های خسران، تأسف وضعیت طبیعیْ-کند. تاریخ را جعل می تاریخ فاتحان

کندد.   ای پانورامیک را ثبت می ی تاریخ پاریس همچون منظره رفته بار و ازدست های خسران، تأسف پرداز ملانکولیک، وضعیت بودلر در مقام تمثیل

رغدم   سازندگی و ویرانی است  و همچندین آنچده علدی   کند، تناقض نهفته در این حجم وسیع  ثبت می آنچه وی در این تصویر گذرای پانورامیک

هدای   یدا در در گدام  و ماند و بودلر تلاش دارد آن را در چشمان فقرا یا در ناامیدی و یأس پیرزنی تنهدا   ی و ناپایداری این تصویر برجای میگذرای

ا ی زوا  دائمدی و طبیعدت ر   منزلده  های ملانکولیک اشعار بودلر، تاریخ را به توان گفت که تمثیل روی، می از اینعبور زنی ناشناس فراچنگ آورد. 

ی  گذارد. بودلر برای درک هرچه بهتدر کیفیدت ایدن تنداقض نهفتده در منظدره       اش می شم خوانندهچوقفه پیش  بیو ناپایداری ی گذرایی  منزله به

ها و هر آنجایی کده   ها، فروشگاه ها، معابر عمومی، سالن ها، بولوارها، کافه در خیابان ،رود و در هیأت یک فلانور به د  شهر میپانورامیک پاریس، 

بدودلر  کندد.   ثبدت مدی  مشداهده و  ی پانورامیک پاریس را همراه با دیالکتیک سازندگی و ویراندی آن   گذرایی منظرهزند و  پرسه می جمعیتی باشد

کند، و از این نظر، تو گدویی همچدون نقاشدان     کرده در اشعار خود بیان می هده و دریافت میهمان حالتی که مشا ناپایداری پانورامای پاریس را به



 

 

هیچ وجه سعی ندارند که از این ناپایداری تصویری منسجم و یکدست ارائده دهندد، بلکده     کند. اشعار بودلر به امپرسیونیست معاصر خود عمل می

 کنند.  ک پاریس را با طنین بیشتری بیان میی پانورامی ها این کیفیت ناپایدار منظره برعکس، آن

ی  ، به خودش هم که در حا  مشاهدهبیند میی مدرن کسی است که همزمان که دارد تصویر پانورامیک سازندگی و ویرانی را  از دید بودلر سو ه

همین تأمل در خود اسدت کده بده بدودلر اجدازه      رو هستیم.  روبه مثابه دیگری در اینجا ما با قسمی تأمل در خود بهکند.  این تصویر است نگاه می

بیندیم ولدی    این واقعیت که ما در عمل دیدن فقدط یدک نقطده را مدی     بهبا توجه اما کند به بهترین شکل بیان کند.  آنچه را مشاهده میدهد  می

شود و  ای نیست که او از آنجا دیده می بیند تنها نقطه ای که از آنجا بودلر خودش را می گفت نقطهتوان  شویم، می ای دیده می همزمان از هر نقطه

نکته اینجاست که دیدن همواره با بازنمایی گره خورده است، اما نگاه کردن همدواره  دهد.  را از دست میبرای دیده شدن همواره نقات دیگری او 

، با اتکدا بده آرای مرلوپدونتی در کتداب     «چهار مفهوم بنیادین روانکاوی»د. لکان در سمینار یازدهم خود، کن گسستی در فرایند بازنمایی ایجاد می

 ودی از پدیش موجد   مرلوپونتی همواره یک نگاه خیره از دید کند. را مطرح می aی  مثابه ابژه ی نگاه خیره به ، بحث دربارهناپذیر پذیر و رؤیت رؤیت

ی ازلی حضور دارد که  زعم وی، قسمی وجود خیالی در پس نگاه خیره به ما از سوی جهان بیرون که ازلی است.  شدن به درکار است، قسمی خیره

ای  رهپذیر، نگاه خید  فهم است و نه رؤیت ای که نه قابل بینیم و نگاه خیره است، نگاه خیره شکاف میان آنچه میالبته وجود ندارد. آنچه وجود دارد 

گدی   شدد  یدک داده  ی آغدازین بینندده بدا جهدان همدواره      نظری با مرلوپونتی اذعدان دارد کده در رابطده    که از جهان پاک شده است. لکان در هم

ی سدو ه بدا خدودش در     توان گفت که در رابطه ی مدرن، می روی در نسبت با تعریف بودلر از سو ه موجودی برای دیدن وجود دارد. از این ازپیش

ببیندد کده دارد    ای ای از پیش وجود دارد. به بیانی دیگر، پیش از آنکه سدو ه خدودش را در مقدام ابدژه     ای برای دیدن، همواره نگاه خیره م ابژهمقا

بدا آن   بیندیم و مواجهده   ای که ما آن را نمدی  ی دیدن همواره از پیش در مقام نگاه خیره داده شده است، نگاه خیره در مقام ابژه بیند، این خودْ می

بندی مفهوم نگاه خیره باید بر آن تأکید گذاشدت   ای که در صورت نکتهبرای سو ه است.  (uncanny)ی امر غری   تجربهاز سر گذراندن همان 

، ادراک ما طی فرایند دیدن در بینیم بازنمایی همواره به دیدن و قلمرو مرئی گره خورده است. هرگاه که ما چیزی را می از دید لکان این است که

ازلی  شدگیِ نگاه خیره در مقام دادهگوید،  طور که لکان از زبان مرلوپونتی می همانشود و کیفیتی سوبژکتیو دارد. در مقابل،  آگاهی ما بازنمایی می

قصد کنیم چیزی را ببینیم که از قبل دارد به  دهد. اینکه روی تن به بازنمایی نمی شود و از این چیزی است که دیده نمی موجود برای دیدنْ ازپیش

و  کنیم کسی را ببیندیم  عنوان مثا ، وقتی که در میان ازدحام جمعیت تلاش می بهآوری برای ما رقم خواهد زد.  کند موقعیت اضطراب نگاه میما 

کندد.   ی او  ما را آشفته و مضطرب مدی  در وهلهم که او از قبل در حا  نگاه کردن به ما بوده است، شوی متوجه می شدن با اومواجهه  به محض

 آوری است که اشاره شد.  ، مثا  روشنی از این موقعیت اضطراب«ملا  پاریس»ی  از مجموعه «چشمان فقرا»شعر منثور 

بیندد و   پداریس را مدی  ی پانورامیک  تواند در همان حین که دارد منظره ی مدرن، باید گفت که این سو ه نمی در بازگشت به تعریف بودلر از سو ه

خاطر ناممکنیِ بازنماییِ نگاه خیره اسدت. مواجهده شددن     به این نتوانستنْخودش را نیز ببیند و همچون آن منظره بازنمایی کند. کند  بازنمایی می

ی  دهدد و تجربده   بوده است سو ه را به معنای لکدانی کلمده شدکاف مدی     خودِ سو هاز قبل در حا  نگاه کردن به با خود در همان حا  که سو ه 

ی  زرتشت نیچه را نمونه ،که آلنکا زوپانچیچشود  ای بد  می شدههمان یکِ دوبه زند  تو گویی سو ه در این موقعیت،  اضطراب را برای او رقم می



 

 

از سو ه وجود دارد کده همچدون عنصدری     جزئیکه  اکی از آن استحی اضطراب  این دوشدگی سو ه و از سر گذراندن تجربه بیند. اعلی آن می

بازنمدایی و معناسدازی    جزئی که به فرایندد. مان اش عقیم می معنادارکردن همواره تلاش سو ه برای بازنمایی و وکند  ناشناخته و عجی  عمل می

ای  سدازد. ابدژه  ی زبدان و معندا را ممکدن     شد تا ورود به عرصه بایست در فرایند اختگی نمادین سرکوب می تو گویی می ای که دهد، ابژه تن نمی

آشوبد. از  اندازد و آن را برمی ی معنا ترک می ، با حضور خود از طریق یک فقدان در عرصهaی  بار در هیأت ابژه گردد و این شده که بازمی سرکوب

حدا   دهدد.   ناپدذیر نشدان مدی    کند و پیوند آن را با عنصر بازنمایی قلمداد می aی  مثابه ابژه روست که لکان در سمینار یازدهم، نگاه خیره را به این

شود همین عنصر سرکوب شده است، همان که در گذرایی  آنچه بازنمایی نمیدوم، توان گفت که در بازنمایی بودلر از پاریس عصر امپراتوری  می

ی فقدرا   دارد و بودلر سعی دارد آن را از طریق تمثیل چشدمان معندازدوده  و در شکاف میان سازندگی و ویرانی حضور ی پانورامیک پاریس  منظره

پیوندد بدا   ملانکولی بودلر را باید در پیوند با جرأت سر کردن در دوزخ این شکاف میان سازندگی و تخری  فهدم کدرد و نده در     حک و ثبت کند.

 دلایل روانشناختی.

ای همچدون دکدارت،    های کور پرداخته باشد. فلاسفه گری به موضوع کوری و انسانعصر روشنتاریخ فلسفه، هیچ عصری نبوده که همچون در 

عنوان مثا ، دکارت با توسل به علم اپُتیک سعی داشت اثبدات   ی خود از این موضوع سخن رانده اند. به نوبه هر یک به نیتس لاک، برکلی و لای 

، یعندی چیدزی یدا    res cogitansی  مرتبده  دراو را  ی تعلقات سوبژکتیو از انسدانْ  همهبینند. او با زدودن  ی خودشان می شیوه کند افراد کور به

ای کده   ، یعنی چیزی یا شئres vidensی  روی، انسان کور دقیقاً همان کسی است که در مرتبه کند. از این کند، تعریف می ای که فکر می ئش

فشردگی و غلظدتِ دیددن اسدت.     یان افراد کور و عمل دیدن وجود ندارد، بلکه کوریْهیچ مانعی متنها  نهاز دید دکارت شود.  بیند، تعریف می می

رو  تواند دیده شود  همان چیزی کده در قلمدرو مرئدی از طریدق نگداه خیدره بدا آن روبده         توانند ببینند آن چیزی است که نمی آنچه افراد کور نمی

. شعر دهد تواند دیده شود ارائه می افراد کور با آنچه نمی ی مثا  عجیبی از مواجهه ،«های بدی گل»ی  از مجموعه« کوران»شعر لیکن شویم.  می

که این  شود میراوی شعر، این پرسش مطرح  زبان. از کند که در حا  نگاه کردن به آسمان اند ای افراد کور را روایت می ای تمثیلی، دسته شیوه به

. دیدن آن نیسدت  قادر به راویخود معلوم است که  ی پرسشْ از نحوه  چیزی که مان ز  زده اندچیزی در آسچه توانند ببینند به  افرادی که نمی

 شده برای دیدن نیست؟ داده ی ازپیش آیا آن همان نگاه خیره

   


